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دشوارترازجابه جاکردن 
کوه! 

کماکان روزهای پر از رخوتی را در ساختمان 
می‌گذرانیم. زمستان و سرما، این روزهای ما 
را هم ســرد و بی‌روح کرده است. همیشه از 
نالیدن و گلایه‌کردن، بیــزار بوده‌ام و آن را 
کار آدم‌های ضعیف و ترســو می‌دانم. الان 
هــم قصد ایــن کار را ندارم. اما شــرح‌حال 
این روزهــای کارگران ســاختمانی، همین 
اســت. چه کنیــم که کار ما فصلی اســت؟ 
ســرما که می‌آیــد، رکود بازار مســکن آغاز 
و ساخت‌وســاز، یا تعطیل یــا نیمه‌تعطیل و 
کم‌رمق می‌شــود؛ مثل ســاختمان ما، که 
همیشه از جنب‌وجوش نمی‌افتاد و صدای 
ادوات و ابــزارآلات ســاختمانی، به گوش 
می‌رسید. صدای خنده و دادوبیداد بچه‌ها، 
همه‌جا پراکنــده بود. اما ایــن روزها، از آن 
‌همــه هیاهو، کمتر خبری اســت. خیلی از 
دوســتان -که اهل شــهری دیگر بودند و 
برای کار به اینجا آمده بودند- با این شرایط 
کاری، بــه شــهر و دیار خودشــان رفته‌اند. 
عده‌ای دیگر از دوســتان هم برای کار، به 
شهرهای دیگر رفتند تا شانس خودشان را، 
آنجا امتحان کنند. عده کمی هم مثل من، 
اینجا مانده‌ایم و دل‌خوش به معدود کارهایی 
هســتیم که هر از گاهی بــرای انجام‌دادن 
پیدا می‌شــود. خب، کار ما فصلی اســت و 
نمی‌توان هیچ‌کس را مســبب و مقصر این 
رکود دانســت؛ نه دولتمردان را، نه کارفرما، 
نــه صاحب‌خانــه و حتی نه زمســتان را. به 
لطف تجربه‌های چندین‌ســاله کارکردن در 
ساختمان‌های مختلف، خوب می‌دانم این 
روزهای کسالت‌بار، زودگذر و موقتی هستند. 
زمستان با همه دشواری‌ها، به پایان خواهد 
رســید و بهار زیبا و دل‌نشــین و پرکار برای 
ما، شــروعی فرح‌بخش را آغاز خواهد کرد. 
روزهایی می‌رسد که آرزوی یک روز استراحت 
این ایام را خواهیم کرد. آن روز فرامی‌رسد که 
بچه‌ها، دوباره در ســاختمان جمع بشوند و 
صبحانه کارگری باصفای‌مان، دوباره از سر 
گرفته می‌شود و همه‌چیز بر وفق مراد خواهد 
شــد. بعد از چندین هفتــه متوالی بیکاری 
و کــم‌کاری، ایــن هفته، یکــی از صاحبان 
واحدها، ساخت‌وساز را آغاز کرد. البته همان 
اول، با بچه‌ها به مشکل خورد. عصر دیروز 
بود که، ســر و صدایی از داخل ســاختمان 
بلند شد. صاحب‌خانه، از طرحی که دوستان 
برایش اجرا کرده بودند ناخشنود بود. حرفش 
این بود که، نقشــه‌ای که من برای ساخت 
به آن‌هــا دادم، بــا کار انجام‌شــده تفاوت 
زیادی دارد و غیرقابل‌قبول اســت. بچه‌ها 
هم هرچه می‌گفتند، محاسبات نقشه شما 
بــا اندازه محــل اجرا، همخوانی نــدارد، به 
خرجش نمی‌رفت. کار داشــت به شکایت و 
شکایت‌کشی می‌کشید که با بچه‌ها صحبت 
کردم تا کار را کمی تغییر دهیم و تا حدودی 
به نقشــه موردنظر نزدیک کنیم، حتی اگر 
کار، خراب شود. گاهی اوقات، متقاعدکردن 
گاه، از جابه‌جاکردن یک کوه هم  افراد نــاآ

سخت‌تر است.

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

مردم چشم‌انتظار همدلی برای رونق اقتصاد
 هشتگ 

 صدرا محقق 

اعتراضات هفته گذشــته در شهرهای مختلف کشور -که 
از شهر مشهد شروع شــد- همان‌طور که انتظار می‌رفت، 
به شــکلی دامنه‌دارتر در فضای شــبکه‌های اجتماعی به 
موضوع و محور بحث‌های اصلی تبدیل شد. هنوز تحلیل و 
آمار و دلایلی قطعی از علت اعتراضات منتشــر نشده است. 
بســیاری آن را ناشــی از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و 
بیکاری می‌داننــد اما برخی دیگر این نظــر را قبول ندارند. 
بــا این حال، بحث‌هــا در این‌باره همچنان در شــبکه‌های 

اجتماعی ادامه دارد.
مثلا کاربری به نام »زنــو« در توییتی نظر خود در این‌باره را 
این‌طور نوشــته اســت: »من مطمئن نیستم هر تظاهراتی 
که مطالبــات اقتصادی داره یا علیه تورم و گرونیه، از طرف 
فرودستان باشــه. کاش یک نفر که مطمئنه، شواهدش رو 
معرفی کنه. تورم و گرونی می‌تونه مسئله طبقه متوسط باشه، 

مالباختگی بانکی هم همینطور.«
کاربــران دیگر اما نظرات دیگری داشــتند. آســیه باکری، 
در توییتر خود درباره این اعتراضات این‌طور نوشــت: »این 
حرف که اعتراض مردم به دولت سازماندهی شده است، به 
اندازه وقتی که اعتراضات رو وابسته به خارج می‌دونستن، 
خنــده‌داره! یک بارم که شــده، به جای اینکــه بگیم مردم 
خودشــون عقل ندارن، یکی گول‌شــون زده، بریم ببینیم 
دردشــون چیــه که اعتــراض می‌کنن؟ اگــه کاری ازمون 

برنمیاد، توضیح بدیم؛ صورت مسئله رو پاک نکنیم.«
کاربری به نام احمد دســتاران هم نوشت: »اعتراض، حق 
قانونی مردمه، حتا اگه شــرعی هم بهش نگاه کنیم؛ مردم 
دارن مســئولان رو به خاطر وضعیت موجود، نهی از منکر 
می‌کنن. به بهونه شــیطنت یه عده اپوزوســیون کینه‌توز و 

ورشکسته، حرف مردم رو نشنیده نگیریم.«
کاربر دیگری به نام آســید که از کاربران اصولگرای توییتر 
اســت هم این‌طور نوشــت: »همــه حرف اینجاســت که 
#مردم_گله_مندنــد و به‌حــق به وضعیــت فعلی اقتصاد 
اعتــراض دارند. اما شــیوه فعلــی اعتراضات کــه خارج از 
چارچوب‌های متعارف قانونی‌ســت، ســبب گم‌شدن اصل 
اعتراضات که معیشــتی اســت، خواهد شــد و جنبه‌های 
سیاســی بــی‌ارزش را پررنگ خواهد کــرد.. این‌طور، عملا 

اعتراضات هم به نتیجه نخواهد رسید.«
در این بین، کاربران زیادی هم به سوءاســتفاده کشورهای 

خارجی یــا اپوزیســیون و مخالفان سیاســی نظــام از این 
اعتراضات اشاره کردند و مطالبی را نوشتند. سهند ایرانمهر، 
در توییتر خود این‌طور نوشت: »حوادث اخیر، عربستان را به 
صرافت انداخته است تا با اغراق در کارآمدی سیاست‌های 
محمدبن سلمان، اعتراض‌ها در ایران را نتیجه تحقق وعده 

او مبنی بر انتقال تنش به داخل خاک ایران معرفی کند.«
کاربــر دیگری به نــام وحید صمدی هم با اشــاره به توییت 
دونالد ترامپ در حمایت از این اعتراضات نوشــت: »همین 
آقــای ترامپ که امروز در حمایــت از مردم ایران و اعتراض‌ 
مســالمت‌آمیز توییت می‌زند، حدود ســه ماه پیش »همین 
مردم« و کشورشان را »شیطان«، »سرکش« و »تروریست« 

توصیف کرد.«
نادر فتوره‌چی هم در توییتی این‌طور نوشت: »سال ٢٠٠٩، 
دولت آمركيا، جنبش موســوم به اشغال وال‌استريت )٩٩ 
درصد‌ىهاى فقير عليــه یک‌درصد‌ىهاى ابرپولدار( را در 
واشنگتن، شــكياگو و نيويورك ســركوب كرد. اكنون نماد 
یک‌درصد‌ىهــا )ترامــپ( از اعتراضات مردمــى  حمايت 

كرده است...‌«
علی پیرحســینلو هم در چند توییت، تحلیل خود را این‌طور 
ارائه داد: »ظاهرا همه جریان‌های سیاســی دارای هویت، 
از ســبز تا دلواپس، هم‌نظرند که اعتراض، یک حق اســت 
و #روحانی باید #صدای_مردم را بشــنود. به نظرم دولت 
در اولین قدم، بــا #تغییر_بودجه_به_نفع_مردم می‌تواند 
نشان دهد که #مردم را انتخاب کرده است. معترضان اخیر 
خیابانی، نه ســبزند و نه دلواپس. حتی موج عبور از روحانی 
هم نیســتند، قرائن نشــان می‌دهد آنها معترض به فساد و 
بی‌عدالتی هستند که این روزها گویی سخنگویی در عرصه 
سیاســی ندارد...  اما هرچه باشند، برانداز نیستند. به قولی، 
برانداز کســانی‌اند که از جیب مستضعفان و فقرا فسادهای 

عظیم ایجاد کردند.«
حسن اسدآبادی زیدآبادی هم چنین نظری دارد: »تجمعات 
مســالمت‌آمیز، هیــچ‌گاه تهدیــدی علیــه #امنیت_ملی 
نخواهد بود. آنچه امنیت و نظام را تهدید می‌کند، ســرکوب 
این تجمعات و ناتوانی در مدیریت دموکراتیک خشــم مردم 

است.«
کاربر دیگری هم با اشــاره به طعنه‌های مخالفان شــرکت 
در انتخابــات، این‌طور نوشــت: »به زور میخــوان بگن ما 
پشیمانیم. بابا ما پشیمان نیستیم، ما فعال اجتماعی هستیم. 
نســبت به چیزایی که جلومونه فعالیــت می‌کنیم. باید رای 
می‌دادیم، دادیم. باید اعتــراض کنیم، اعتراض می‌کنیم. 

شما که کلا هیچ‌کاری جز فحش‌دادن به ماها ندارین، باید 
بدونم چیکار کردین برای این کشور؟«

محمود صادقی، نماینده مجلس هم در توییتر خود نوشت: 
»اگــر اعتراضات مردمی ســازماندهی هم شــده باشــد، 
مســئولان دولتی باید پاسخگو باشند. به جای پاسخگویی، 
به تئوری توطئه پناه نبریم. برگزاری راهپیمایی بدون حمل 
ســاح، از حقوق اساسی مردم اســت. دولت باید در عمل 
به حقوق اساســی مردم احترام بگذارد، نه در شعار و ایجاد 

تشکیلات غیرضرور معاونت حقوق شهروندی.«
کاربری به نام کوثر فرهادی هم به روحانی چنین پیشنهادی 
داده اســت: »آقای روحانی! کسری بودجه را درک کردیم، 
این بهترین فرصت اســت تا به پشتوانه همین اعتراضات، 
با برخــی ریخت‌وپاش‌های مالی و ردیف‌های بی‌حســاب 
و کتــاب در #بودجه۹۷ مقابله کنیــد و تهدید را به فرصت 

تبدیل کنید.«
رشنالیســت هم از کاربران توییتر، نظری به این شــرح داده 
است: »این اعتراضات، اگر ما رو مجبور به انجام اصلاحات 

ساختاری بکنه، خیلی هم خوب و مفیده...«
علی دادپی اقتصاددان هم در تحلیل اعتراضات و پیشــینه 
و ریشــه آنها نوشــته اســت: »اعتراضــات اخیــر، نتیجه 
عملکرد دولت فعلی نیســت؛ بلکه نتیجه انباشت هزینه‌ها 
و انتظار برای تغییر برخی رویه‌ها اســت. برای پاسخگویی، 
سیاستگذاری لازم است و نه سیاست‌زدگی. استفاده سیاسی 
از معضلات اقتصادی مردم، نتیجه‌ای جز اضافه‌کردن به 
مشــکلات نداشته است و کاش جناح‌های سیاسی کشور، 

به این موضوع رسیده باشند.«
 مرتضی روحانی از روحانیان حاضر در توییتر به عدم پوشش 
خبری اعتراضات در رسانه ملی انتقاد کرد و نوشت: »هرچی 
فکر می‌کنم درباره آدمــی که خنده دو تا مجری خارجی رو 
تــوی اخبار می‌ذاره اما اعتراضات مــردم مالباخته رو نه، به 
جمع‌بندی نمی‌رسم! صادقانه بگم گمانم بر اینه که تعدادی 
به ظاهر مســئول و به ظاهر انقلابی، می‌خواهند مردم را به 

ستوه بیاورند.«
کاربــری به نام ریحانه جوادی هم درباره علت‌ها و جزئیات 
این اعتراضات، این‌طور نوشت: »انگار هیچی نداریم‌ برای 
تحلیل: نــه آمار درســت از وضعیت اقتصادی در بیســت 
ســال گذشــته، نه داده قابل اتکا از وضعیت اجتماعی، نه 
نظرســنجی مداوم از وضعیت سیاســی و رضایت مردم، نه 
حتی کســی این روزها می‌ره به شکل نظام‌مند و روش‌مند، 

مطالعه میدانی کنه اعتراضات رو.«

 زیر پوست شهر-123
 نسرین ظهیری  

اتاق مشاوره
آقای مشــاور، ســردش اســت. پاهایش را 
می‌چســباند به شوفاژ و دســت‌هایش را به 
هم می‌مالد. او مشــاور یک مدرســه پسرانه 
در یکی از مناطق مرکزی شهر تهران است. 
اتاق آقای مشاور، رنگ‌و‌رو ندارد. دیوارهای 
یکدست خاکستری چرک‌مال‌شده، صندلی و 
میز نیم‌دار. بحران موزاییک‌های سیاه‌بخت 
کــف اتــاق، ســمفونی خــش و ته‌ماندگی 
وکهنسالی. آقای مشاور، باریکه کاغذهای 
کوچک روی میــزش را ورق می‌زند. همین 
دیروز به بچه‌ها گفته هرچه دوســت دارید، 
توی این ورقه‌ها بنویسید؛ هرچه که دوست 
دارید، به پدر و مادرهای‌تان بگویید؛ بی نام 
و بی نشان. خط بچه‌ها، سیزده‌ساله است. 
حروف سرگردان، میان کجی‌های کودکی‌ها 
و انحنــای خوش‌ریخــت بزرگســالی. یکی 
نوشته: »دست از سر من بردارید. این‌قدر به 
این نمره‌های لعنتی، گیر ندهید.« دیگری، 
بــا کلمــات جادارتــر و بزرگ‌تری خواســته 
عشــقش را توی خوش‌خطــی ناپیدایی گم 
کند: »باباجون! خیلی دوســت دارم! خیلی 
خیلی خیلی. تو رو خدا زود بیا خونه. این‌قدر 
دیر نیا. دلم می‌خواد با هم دورهمی ببینیم. 
هرشــب دلم برات تنگ میشــه. ایــن تنها 
چیزیه که من از تــو می‌خوام.« گرما از توی 
اتاق مشــاوره گریخته؛ درِ اتاق، پر سروصدا 
باز می‌شود. نوجوان چهارده‌ساله‌ای می‌آید 
داخل. رنگ، به رو ندارد. نگاهش  جمع‌وجور 
نیست. پراکنده؛ ‌سرگردان میان دیوار و میز 
و صورت آقای مشــاور. کف دست‌هایش را 
می‌آورد جلو. شــیارها نمنــاک و عرق‌کرده، 
توی دست‌های نوجوان. »آقا نمی‌دونم چرا 
اینجوری میشه. وقتی می‌خوام امتحان بدم، 
دســت‌هام خیلی عرق می‌کننــد. الان هم 
امتحان کلاســی ریاضی داشــتیم؛ این‌قدر 
دســتم عرق کرد که ورقه‌ام، خیس شــد.« 
چهارده‌ســالگی، از میــان کلماتش می‌زند 
بیرون. کمی پشــت لبش، سبز شده؛ اندکی 
هم جوش‌های ریــز و قرمز دارد. مشــاور، 
بلنــد می‌شــود و چهارده‌ســالگی آرویــن را 
بغل می‌کند. »اضطراب داری پســر؟« پسر 
می‌گوید: »نمی‌دانــم. فقط قلبم تند می‌زند 
و توی کله‌ام، همه‌چیز قاتی‌پاتی می‌شود.«

آقای مشــاور می‌گوید: »اصلا نمی‌خواهد 
امتحان بدهی. بــرو با بچه‌هایی که کلاس 
ورزش دارند، این ساعت را بازی کن. بعدا بیا 
باهات کار دارم.« نگاه وحشــی پسر، اهلی 

می‌شود. در اتاق، با صدا بسته می‌شود. 
دانش‌آمــوزی کــه اجــازه ورود می‌خواهد، 
خوشــحال نیســت. می‌گوید: »آقــا ما هر 
شــب عادت داریم که سگ‌مان را از ساعت 
نه‌ونیم تا یازده ببریم پارک شــفق پیاده‌روی. 
یعنی سگ‌مان عادت دارد. نمی‌شود با پدر و 
مادرم صحبت کنید که خیلی گیر ندهند؟«

مشــاور می‌گوید: »موقع خوبی نیست. من 
هم ســاعت یــازده، از توی خیابــان رفتن، 
وحشــت دارم؛ تا چه برســد به شما!« پسر، 
روی حرفش همچنان ایســتاده. »آقا شــما 
هم که مثل پدرم حــرف می‌زنید! باید طرف 
من را بگیرید.« مشــاور، او را حواله می‌دهد 
به یک روز دیگر. »حالا بذار با پدرت صحبت 

می‌کنم.«

روزهای شاد هموطنان مسیحیدنیاازچشم نابینایان

 عکس نوشت  معرفی کتاب 

»از چشم نابینایان« کتابی است متشکل 
از چند مقاله از»آندره ژید«،»دنی دیدرو« 
و»گــرت هوفمان« با ترجمه »اســکندر 
آبــادی« و تصحیــح و ویرایــش علــی 
امینی‌نجفــی که نشــر»ماهی« به تازگی 
آن را چــاپ کــرده اســت. ایــن کتاب، 
درباره نابینایی اســت که در چهار بخش 
گردآوری شــده؛ بخش اول، رســاله‌ای 
اســت از دنی دیــدور، فیلســوف نامدار 
دوران روشــنگری، که در آن به شــکل 
ویــژه بــه نابینایی و جوانــب مختلف آن 
پرداخته اســت؛ نام این رســاله »نامه‌ای 
گاهی بینایان«.  درباره نابینایان بــرای آ
بخش دوم داستان، سقوط کوران است، 
نوشــته گرت هوفمان، که گوشــه‌ای از 
تاریخ هنر را دســتمایه قــرار داده و روند 
شکل‌گیری تابلوی معروفی از پیتر بروگل 
را با ظرافت بازگو کرده است. متن سوم، 
مربوط به داســتان ســمفونی پاستورال 
آندره ژید اســت که قصه زندگی دخترکی 
نابینا را بازگو می‌کند و از مشهورترین آثار 
این نویســنده فرانسوی به شمار می‌رود. 

بخش پایانی کتاب نیز علی امینی‌نجفی، 
نویسنده و منتقد خوش‌نام معاصر، -که 
خود وظیفــه ویرایش کتــاب را به عهده 
داشــته- مصاحبه‌ای مفصل با اسکندر 
آبادی، گردآورنده این کتاب، انجام داده 
است. اســکندر آبادی که خود نابیناست 
در ایــن مصاحبــه از جوانــب مختلــف 
نابینایی می‌گوید و درباره نسبت نابینایی 
و فرهنگ توضیح می‌دهــد. این کتاب، 
حاصــل گزینــش و کنار هم قــراردادن 
چند تجربه‌ای اســت که به جهان مبهم 

و ناشناخته نابینایان، روشنی می‌افکند.

ایــن روزها که مــردم در همه‌جای دنیا با 
رنگ و لعاب کریســمس، به اســتقبال 
زمســتان رفته‌اند، تهران هم -خاصه در 
محله‌های ارمنی‌نشــینی مثــل میدان 
ونک، پاســاژهای بزرگ شــهر، خیابان 
جمهوری، ســعدی، نارمــک و میرزای 
شیرازی- حال و هوایی کریسمسی دارد 
و بیشــتر مغازه‌های آن اطــراف، بورس 
عمده خرید سال نو میلادی شده است. 

ویترین‌هایــی پــر از ســتاره و گوی‌های 
رنگــی طلایــی و نقره‌ای و ســبز و زرد و 
بنفش، ریســه‌ها و چراغ‌هــای فانتزی، 
مجســمه‌ها و عروســک‌های بابانوئل و 
گوزن‌های سورتمه‌کش و آدم‌برفی‌های 
فانتزی تزئین‌شده، انواع حیوانات فانتزی 
با لباس‌های زمســتانی و یا شــمع‌های 
کوچــک و بزرگ زیبا، جلــوه‌ای دیگر به 
ویترین مغازه‌ها و خیابان‌ها بخشــیده و 
ترانه‌های تبریک سال نوی میلادی هم 
کــه جای خود دارد. ما هــم این ایام را به 
هموطنان ‌مسیحی‌مان تبریک می‌گوییم. 


